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Abstract 

“Finding Meaning in an Imperfect World” by Prof. Iddo Landau, is a warmly 

written book, rich with instances from the author's life, history, movies and 

literature. Prof. Landau attempts to offer new arguments and practical advice that 

make us become and stay alert to the already meaningful aspects of our ordinary 

lives and show how we can increase it, if necessary. He confronts most prevailing 

arguments in the literature that renders our life meaningless or insufficiently 

meaningful, including the arguments based on perfectionism, the existence of 

suffering and evil, death and total annihilation of our life and even the whole world 

and etc. According to Landau, these arguments can at most diminish the meaning in 

our life, not removing it. We, however, can still find many sufficiently meaningful 

aspects in our life which are ultimately related to the inherent value of our lives. The 

book, then, ends up building practical strategies to identify and recognize these 

aspects. In the current article, I will convey the argument of the book, then elaborate 

my take on the strategies prof. Landau utilizes this to persuade us that there are 

many sufficiently meaningful aspects in everyone’s life. 
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  Finding Meaning in an Imperfect World نقد و بررسي كتاب
  )يافتن معنا در جهاني ناكامل(

  *حميدرضا محبوبي آراني

  چكيده
، اثري از پروفسور ايـدو لانـدو، كتـابي اسـت كـه بـه زبـاني        جهاني ناكامليافتن معنا در 

هايي برگرفته از زنـدگي نويسـنده، تـاريخ، سـينما و      صميمي نگاشته شده و سرشار از مثال
هايي عملي به دسـت دهـد    ها و توصيه ل كوشد استدلا ادبيات است. لاندو در اين كتاب مي

مـان سـازد و    هـاي معمـولي   نـدگي شـاپيش معنـادار ز  هـاي پي  براي اينكه ما را متوجه جنبه
توانيم اين معناداري را افزايش دهـيم. وي در ايـن    دهد چگونه، در صورت لزوم، مي  نشان

شـود كـه زنـدگي مـا را كـاملاً يـا        هاي رايجي در ادبيات بحث رودرو مي ل كتاب با استدلا
هـاي مبتنـي بـر     ، اسـتدلال هـا  سـازند، از جملـه ايـن اسـتدلال     معنا مـي  چنان كه شايد بي نه

گرايي، وجود رنج و شر، مرگ و نابودي كامل انسان و حتي كل جهان و .... است. بر  كمال
تواننـد از معنـاي زنـدگي بكاهنـد، امـا آن را       ها در نهايت مـي  وفق نظر لاندو، اين استدلال

تـوانيم   يهايي م ـ كنند. ما همچنان و حتي در صورت اعتبار چنين استدلال سره محو نمي يك
هايي كه در نهايـت حـاكي از    مان بيايم، جنبه ي بسنده معناداري در زندگي اندازه هاي به جنبه

ي راهبردهايي عملي براي يافتن و  هاست. كتاب با ارائه تك ما انسان ارزش ذاتي زندگي تك
از ي كنوني پس از بيان لب مطلـب هـر فصـل     يابد. در مقاله ها پايان مي بازشناسي اين جنبه

هـا   كشيدن استدلال چالش ي راهبردهاي لاندو براي به كتاب، ديدگاه انتقادي خودم را درباره
  كنم. عليه معناداري زندگي تقرير مي
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  گرايي، مرگ، رنج، غايت زندگي. معناي زندگي، كمال ها: دواژهيكل
 

)، Yeatsمان صرفاً، به تعبير ييتس ( گونه زندگي نكنيم كه زندگي بايد حواسمان باشد آن
 )Landau, 2017:209تبديل شود (» افتد آماده شدن براي چيزي كه هرگز اتفاق نمي«به 

  مقدمه. 1
ي ضـرورت   ي بحثي درباره هايش و در ميانه ي كتاب در يكي از كلاس هنگامي كه نويسنده

ي بيهودگي بحث در اين باره وقتي كه زنـدگي   علي با اعتراض يكي از دانشجويانش درباره
هايي  گيرد تا موضع دانشجويش را با پرسش و پاسخ شود، تصميم مي ناست مواجه ميمع بي

ي بحـث و   سقراطي به چالش بكشد تا هم اين موضع و ادعا را بهتر دريابد و هم از نتيجـه 
كندوكاوي فلسفي بر آن دانشجو و شايد كل كلاس آگاهي پيدا كند. بـه همـين دليـل از آن    

  پرسد: دانشجوي معترض مي
معناسـت يـا زنـدگي كـل آدميـان روي زمـين        كني كه زندگي تو فقـط بـي   ا فكر ميآي«
  »معناست؟ بي

  »معناست. فكر كنم زندگي من بي«كند كه  كند و ادعا مي دانشجو درنگي مي
كـاري   تواني هيچ معناست و نمي كني زندگي تو ضرورتاً بي فكر مي«دهد:  استاد ادامه مي

معنايي به خـاطر برخـي اتفاقـاتي اسـت كـه در       كه اين بي ي آن بكني، يا گمان داري درباره
داد، زندگي تو معنادار بود يا  اي كه اگر آن اتفاقات رخ نمي گونه ات رخ داده است، به زندگي
  »معنا نبود؟ كم مانند الان بي دست

  »باز هم به گمانم دومي درست است.«دهد:  دختر دانشجو جواب مي
تواني كاري  معناست يا اينكه مي ناپذيري بي نحو جبران كني، زندگي تو به حال فكر مي«

  »ات معنادار گردد؟ معنايي جبران شود و زندگي يا كارهايي انجام دهي تا اين بي
خود  كشد و در حالي كه حالتي متأملانه به دختر دانشجو كمي از موضع خود پا پس مي

  »معنادار گردد.ام  توانم كاري كنم كه زندگي به نظرم مي«گويد:  گرفته مي
كننـد و دانشـجويي    و علاقـه مـي  دانشجويان ديگر نسـبت بـه بحـث اظهـار رضـايت      

)، اينكه باشيم و غم و رنج و Hamletهملت (» بودن يا نبودن«پرسد به نظر او سوال  مي  ديگر
هاي اين دنيا را تحمل كنيم يا بميريم، سؤالي بسيار مهم است. استاد در عـين قبـول    فلاكت
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كند كه براي وي عجيب است كه چرا هملـت فقـط    سوال به اين نكته اشاره مي اهميت اين
) بودن در اين جهان نـاقص و پـر از درد، رنـج،    1دو راه و دو شق برابرِ هم را ديده است، 

) نبودن و نيست شدن. درست است كه جهـان نـاقص و پـر از درد و    2اندوه و گرفتاري و 
م در كنار بودن يا نبودن وجـود دارد و آن بـودن و   رنج و گرفتاري است، اما شق ديگري ه

 :Landau, 2017( خودمان و اين دنيا  تلاش و تقلا براي كامل ساختن و بهتر گرداندن زندگي

1-2(  
، در پي بيان اين شق و راه سومي است كـه هملـت   يافتن معنا در جهاني ناكاملكتاب 

جهاني كه نقض و ناكـاملي آن را همـه    توان در اين كه چطور مي ناديده گرفته بود و آن اين
كنيم و در اين مسير زندگي خود را معنادار بيايم. و در اين  قبول داريم، بمانيم و آن را كامل 

راه، نويسنده، به ماننـد فيلسـوفان عصـر باسـتان از سـقراط و افلاطـون گرفتـه تـا اپيكـور          
)Epicurus( ) و سنكاSenecaل و پرسـش و پاسـخ فلسـفي،    كوشد تا از فلسفه، استدلا )، مي

ترتيـب   هاي اساسي زندگي آدميان ياري بجويد. بـدين  چونان ابزاري عملي در گشودن گره
هـاي نظـري و دانشـگاهي     دهد كه هنوز فلسفه، فـارغ از بحـث   نويسنده همچنين نشان مي

هاي عملي خـود را داشـته باشـد و در كنـار      تواند مانند روزگار باستان كاربست پيچيده، مي
يي عملـي زنـدگي بـاارزش    نگر و روانكاوي همچون راهنما لومي چون روانشناسي مثبتع

  شمرده شود.
  
  معرفي كتاب .2

  معرفي شكلي كتاب و معرفي نويسنده 1.2
و  2017، از سوي انتشارات دانشگاه اكسفورد، در سـال  يافتن معنا در جهاني ناكاملكتاب 

 18آن مقدمـه و دو فصـل    1كه فصل فصل،  19صفحه چاپ شده است. كتاب از  297در 
ي كتـاب   نامـه، نمايـه   گيري است تشكيل يافته است و در پايان هم بعد از كتاب نتيجه 19  و

ه و بــدون عيــب و ايــراد قــرار گرفتــه اســت. كتــاب بــه لحــاظ صــوري و شــكلي آراســت
خـوان اسـت و سرشـار از اشـارات      است. نثر كتاب هم بسـيار روان و خـوش    توجهي قابل

هـا و گفتارهـاي عاميانـه و سـينمايي اسـت.       ن به زندگي نويسنده، ادبيـات، داسـتان  گوناگو
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اي  تواند آن را بدون داشـتن دغدغـه   اي نگاشته شده كه خواننده مي گونه درمجموع، كتاب به
  براي فهم مطالب، دست گرفته و در چند روز به سرعت بخواند. 

گيـل   ي فلسـفه از دانشـگاه مـك   التحصـيل دكتـرا   ي كتاب، ايـدو لانـدو، فـارغ    نويسنده
)McGill Universityي  ي معناي زندگي و فلسفه ) كانادا، استاد دانشگاه و متخصص در حوزه

ها نگاشته است. كتاب پيشتر او با عنوان  پست مدرن است كه مقالات بسياري در اين حوزه
  1نتشر شده است.؟، از سوي انتشارات دانشگاه ايالتي پنسيلوانيا مآيا  فلسفه مردمحور است

  
  معرفي محتوايي كتاب 2.2

ي  ريشه در پاسخ به دغدغه يافتن معنا در جهاني ناكاملدر درآمد اشاره شد، كتاب   چنانچه
گونـه كـه    شان آن يابند يا زندگي معنا مي شان را كاملاً بي هايي دارد كه يا زندگي واقعي انسان

ي معناي زنـدگي   آثار اخيري كه در حوزهبايد و شايد معنادار نيست، و لذا بر خلاف غالب 
انـد،   هاي كمابيش صرفاً آكادميـك نگاشـته شـده    ويژه در سنت تحليلي و از سر دغدغه و به

منـدان واقعـي معنـاي     كتابي است كه سعي كرده تا همچون راهنمايي عملي بـراي دغدغـه  
هـا و   فـرض  زندگي باشد. راهبرد نويسنده براي نيل بدين هدف ايـن بـوده كـه ابتـدا پـيش     

شان آنگونـه كـه بايـد و شـايد      يابند يا زندگي شان را معنادار نمي انتقادات كساني كه زندگي
هاي عليه معناي زندگي كه در ادبيات مـرتبط   ها و استدلال فرض معنادار نيست، اعم از پيش

 ي معناي زندگي وجود دارد و آنهايي كه شخصاً نويسنده از مثلاً دانشـجويانش يـا   با مسأله
هـا و   فـرض  بيماران سرطاني شنيده است، مطرح سـازد و بعـد نشـان دهـد كـه ايـن پـيش       

هـا بـه    ها و اسـتدلال  فرض توان بدون اين پيش ها به چه معنا نادرست هستند و مي استدلال
ها و زواياي معنادار زنـدگي را تشـخيص داده و در مجمـوع     معناي زندگي نگاه كرده، جنبه

   معناي آن را افزايش دهيم.
 19و  18آن مقدمـه و دو فصـل    1فصـل، كـه فصـل     19چه اشاره شد كتـاب از   چنان

، نويسـنده سـعي در روش   1فصل ، يا همان مقدمهگيري است تشكيل يافته است. در  نتيجه
كوشـد آن را بـا مفهـوم     دارد و مـي » معناي زنـدگي «ساختن موضوع بحث، يعني اصطلاح 

ي  ازد. توضـيح آنكـه، اولاً در خصـوص واژه   ارزش زندگي فردي هر فرد انساني مرتبط س ـ
هـا و زنـدگي زيسـتي كـه      توان زندگي فردي هر فرد انساني، زندگي كل انسـان  زندگي، مي

كند كه  شود را در نظر گرفت. نويسنده تصريح مي شامل زندگي انساني، حيواني و گياهي مي
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ماننـد مـن و   هـايي   تـك انسـان   حداقل در كتاب وي منظور از زندگي، زندگي فـردي تـك  
معنـا را  ي معناي زندگي را در اين سطح مورد بررسـي قـرار داده اسـت.     شماست و مسأله

كم به دو صورت يا دو مفهوم در نظر گرفت: از يك لحاظ، بحث معنا بـا   توان دست مي هم
پرسيم  مفاهيمي چون تفسير، فهم، درك، مقصود و منظور ارتباط دارد، مانند وقتي كه مثلاً مي

از لحاظ ديگر، بحث معنا بـا مفـاهيمي   ». در فارسي چيست؟ good morningي  واژه معناي«
 ظور از معناي زندگي را همـين لحـاظ  چون اهميت، ارزش و شأن ارتباط دارد. نويسنده، من

هاي مهمِ باارزشي  گويد زندگي من فاقد معناست، يعني جنبه داند. لذا وقتي كسي مي دوم مي
زنـدگي وي نيـاز دارنـد تـا      ارزش هـاي بـي   ، و لـذا ايـن جنبـه   در زندگي خود نيافته است

ارزش و اهميت شوند. براي تأييد ادعاي خـود، لانـدو بـه برخـي آثـار كلاسـيك در        واجد
ي معنـاي زنـدگي    آنهـا دربـاره   هـاي افـرادي كـه بـا     ي معنـاي زنـدگي و نيـز گفتـه     مسأله

) معتقد است Thomas Nagelشود. براي نمونه وقتي توماس نيگل ( كرده، متوسل مي صحبت
اندازي وسيع به زندگي فرد فردمان نگاه كنيم، بود و نبود ما در جهـان هـيچ    كه اگر از چشم

بوديم تغيير معناداري در جهان اتفـاق نيفتـاده بـود. يـا      گذارد. اگر هم نمي تأثيري بر آن نمي
  ين است كه زنـدگي بيند، منظورش ا ) زندگي خود را فاقد معنا ميTolstoyوقتي تولستوي (

سان مواردي كه  يابد. به همين ارزش خود را از دست داده و او چيز باارزشي در زندگي نمي
دهند كه معناي زندگي به نحوي در  زند همه نشان مي نويسنده از زندگي معمولي ما مثال مي

  ست:اي ارزشمند در زندگي ا ارتباط با كاميابي در يافتن و نائل شدن به چيزي يا جنبه
ي آن نسـبت بـه يـافتن     ، دغدغـه ي معنـاي زنـدگي   ي مشترك در هر بحثي درباره نكته
است كه واجد ارزش كافي و بسنده باشد. در واقع، من با هـيچ بحثـي در ايـن بـاره      چيزي

كـه در   _ها يا در ميان اشخاص  ه در دانشگاهچ مكتوب، چه و شفاهي چه –ام  مواجه نشده
ي ارزشـي بسـنده در    گي را نتوانم به درستي به بحثـي دربـاره  ي معناي زند آن بحث درباره
ي نخست با ارزش سـروكار دارد و در ايـن    ... پس معناي زندگي در وهلهزندگي بازگردانم

ي اينكه زندگي معنـايي نـدارد،    كتاب منظور من همين خواهد بود. شكوه و شكايت درباره
شـود.   ارزشـي در زنـدگي يافـت نمـي    كه بايد و شايد  ي اين است كه چنان شكايت درباره
اي اسـت. يـك    هـاي بسـنده   ي چنـين ارزش  ي معناي زندگي، پرسش درباره پرسش درباره

كه  ها وجود دارد كه چنان اي از ابعاد و جنبه اي است كه شمار بسنده زندگي معناددار، زندگي
آن اي تهـي از معنـا، زنـدگي اسـت كـه در       شايد و بايـد واجـد ارزش هسـتند، و زنـدگي    
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ــه بســنده شــمار ــاد و جنب ــدارد    اي از ابع هــاي كــه واجــد ارزش بســنده باشــند وجــود ن
)Landau, 2017: 12, 15(  

پـردازد،   ، به بررسي لوازم چنين برداشتي از معناي زندگي ميمستلزماتكتاب،  2فصل 
ي معنـاي زنـدگي را كـه     دربـاره  هاي عمومي مـردم  فرض پيش«لوازمي كه به نظر نويسنده 

د معنــا تلقــي كننــد، معنــا يــا نــه چنــدان واجــ بســياري زنــدگي خــود را بــيشــده   ســبب
  شمرد كه برخي از آنها عبارت اند از: لازمه را برمي 11). لاندو ibid: 4» (كند مي  تخريب

گـاه از   ها بحثي است كـه هـيچ   ي ارزش اگر معناي زندگي ارزش است، بحث درباره .1
ر بحث معناي زندگي هم نبايد دنبال پژوهشي دقت رياضي برخوردار نبوده و نيست و لذا د

  وار بود.  برخوردار از دقتي رياضي
ما در معناي زندگي به عنوان يك ارزش ممكن است دچار خطا و اشتباه شده باشيم،  .2

هاي مـا همـواره وجـود دارنـد. بـازبودن بـه بحـث و         گذاري چرا كه امكان خطا در ارزش
  هايمان شويم.  گذاري هات و خطاهاي خود در ارزشكند تا متوجه اشتبا گو كمك ميو گفت
  به عنوان ارزش، معناي زندگي امكان كاستي و فزوني يافتن دارد. .3
هـا قابـل تغييـر هسـتند و      ارزش چيزي نيست كه از ابتدا تا انتها بـاقي بمانـد. ارزش   .4
ه ارزش توانند جايگزين هم بشوند. براي نمونه وقتي وجود فرزند عزيزم چيزي بـود ك ـ  مي

رفت و اين فرزند مثلاً از ميان رفت يا به نحـوي ايـن رابطـه     واقعي زندگي من به شمار مي
نـد جـاي ايـن ارزش از ميـان رفتـه      توان نابود شد، چيز يا چيزهاي ديگري هسـتند كـه مـي   

  پركنند و از نو خود به ارزش اصلي زندگي من بدل شوند.  را
ام را  ه معناي آن نيست كه من كـل زنـدگي  مند باشد اين ب اگر چيزي براي من ارزش .5

مند، اما ايـن   العاده ارزش اي است فوق ي من با معشوق و همسرم رابطه وقف آن كنم. رابطه
 ـ     ا دوسـتان و ماننـد آن نيـاز    به معناي آن نيست كه من گاهي بـه تنهـايي، بـه همصـحبتي ب

  باشم.  نداشته
ي  دهنـده  ي تمـام مسـائل زنـدگي و ارائـه     كننـده  معناي زندگي به عنوان ارزش، حل .6

  ي آنها نيست. پاسخي به همه
العاده و غيرمعمول نيسـت.   معناي زندگي چيزي بالا در آسمان، چيزي متعالي و فوق .7

اسـت، هرچنـد ارزشـي بسـيار مهـم.      ه معناي زندگي، صرفاً ارزشـي در ميـان سـاير ارزش   
  اي معمولي و دنيايي است.  پديده  لذا
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توان  گرايي)، را مي (يا ناكاملناگرايي  كمال ي سابقه، 4و  گرايي عليه كمال، 3هاي  فصل
ي  ي فصل دوم و بسط لوازم مهم آن از منظر لاندو دانست، چرا كه از نظر وي در زمره دنباله

بـرد. در   راه مـي گرايانه در ايـن حـوزه    ارزش دانستن معناي زندگي به رويكردي ضد كمال
ي يكـي از   گرايي هم ناميد، لاندو درباره آل توان ايده ، كه آن را ميگرايي كمال، عليه 3فصل 
كند،  ي معناي زندگي شروع به بحث مي هاي آدميان درباره فرض ترين پيش ترين و رايج مهم

مولي العاده، ماوراي زندگي مع بايست چيزي فوق فرض كه معناي زندگي مي يعني اين پيش
يافتن بدان چندان هم ساده نيست. لاندو پس از اشـاره بـه    و زميني ما و نادر باشد كه دست

ي خود را استوار ساخته بودند، به نقد  فرض انديشه ي اين پيش برخي از متفكراني كه بر پايه
پردازد. به نظر وي، مشكل اصلي ايـن موضـع ايـن اسـت كـه       فرض مي و بررسي اين پيش

از ديدن ارزش چيزهاي جزئي و ناكامل غافل انـد و بـه كمتـر از كـاملاً كامـل      گرايان  كمال
گرايـان هـر دو    نـا  گرايان و چه كمال زند، چه كمال راضي نيستند. بنا به مثالي كه نويسنده مي

گرايـان در قبـال    دوست دارند كه شهر زيباي ما بهترين شهر و زيباترين شهر باشد، اما كمال
گرايـان   نـا  زننـد، امـا كمـال    خوانند و آن را پس مي ي يأس مي ست آيهشهري كه زيباترين ني

هـاي همـين شـهر ناكامـل را نيـز       عين تلاش براي بهتر ساختن شـهر، زيباييهـا و ارزش  در
  دارند.  مي  بزرگ

انسـجام و   بيند، يكي اشـكال عـدم   گرايان مي لاندو انتقادهاي بسياري را در موضع كمال
انسـجام بـه    گذاشتن بين خود و ديگري. عـدم  دوگانه يا تبعيض ديگري استفاده از معيارهاي

هـا و معنـاي    اي ميان ساير ارزش ها به گونه كه اين جماعت، صرفاً در قلمرو ارزش دليل اين
گرا هسـتند، در   ها ناكامل شوند و در حالي كه در سپهر ساير ارزش زندگي قائل به تمايز مي

ود و ديگـري بـدين دليـل كـه در     ي بـين خ ـ گـذار  شـوند. تعبـيض   گـرا مـي   جـا كمـال   اين
 اي تـر و حتـي سـنگدلانه    گيرانـه  خودشـان از معيارهـاي سـخت     گذاري زندگي ارزشمورد

كنند. مثلاً  كنند، معيارهايي كه براي ارزشگذاري زندگي ديگران از آن استفاده نمي مي  استفاده
هميتـي زنـدگي خـود    ا ه معناي بيدر حالي كه مرگ و نيست و نابود شدن براي خود آنها ب

اهميتي دامن فرزنـد يـا    است، اما وقتي پاي مرگ فرزند يا معشوق در ميان است اين بي  فرد
جـا   يابد. در يك گيرد و برعكس وجود فرزند و معشوق نهايت اهميت را مي معشوق را نمي

اهميتي و در جاي ديگر واجد نهايت اهميت اسـت.   ي بي مرگ و نيست و نابود شدن نشانه
دانند كه در آن حتما بايد طـلا يـا    و رقابتي مي  گرايان گويي زندگي را مسابقه نين كمالچ هم
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معنا خواهد بود. در اينجا هم به نظر لاندو  شا بي كم نقره و برنز را ببرند و گرنه زندگي دست
هـاي غيررقـابتي تمـايز گذاشـت و ايـن برداشـت        هاي رقابتي و ارزش توان ميان ارزش مي

هاي نيستند كه بتوان  هاي ما ارزش ي ارزش عناي زندگي را تصحيح نمود. همهنادرست از م
  از منظر بازار و مسابقه بدانها نگريست.

گرايانه  لاندو در كنار متفكراني كه ديدگاه كمال ناگرايي، ي آراء كمال سابقه، 4در فصل 
سـازاني   مانـد، بـه متفكـران، شـاعران، نويسـندگان و فـيل       نسبت بـه معنـاي زنـدگي داشـته    

اند. براي نمونه به داستان  گرايانه دفاع كرده كند كه در آثار خود از موضعي ضدكمال مي  اشاره
-Big Two» (ي دوقلبي بزرگ رودخانه«)، Ernest Hemingwayكوتاهي از ارنست همينگوي(

Hearted Riverهاي نيـك آدامـز (   ي فعاليت كننده كند كه توصيف ) اشاره ميNick Adams (
) پس Voltaire) ولتر (Candide( كانديدماهيگيري است، يا از بازگشت نهايي قهرمانان  براي

هـا   گياهان و بسياري ماننـد آن  از آن همه ماجراها به زندگي معمولي در يك باغ و پرورش
  ها، به نظر لاندو حكايت از آن دارند كه: ي اين كند. همه مي  ياد

ي غربـي، جريـان قدرتمنـد و جالـب      گـرا در فرهنـگ و فلسـفه    در كنار جريان كمـال 
گيـرد، جريـاني كـه ارزش     ناگراها هم وجود دارد. اين كتاب پي اين جريان دوم را مي كمال

يابد. در نظر من، شخصي معقول و موقر، كسي كه شـوهر،   عظيمي در چيزهاي معمولي مي
يـا دوسـت خـوبي اسـت، كسـي كـه       همسـايه  همسر يا فررزند خوبي اسـت، كسـي كـه    

ي اتوبوس در مسير راه به سمت  تواند از ديدن درختان از پنجره است، كسي كه مي  كنجكاو
انـد.... شـايد مـادر تـرزا      كارش لذت ببرد، همگي پيشاپيش به معناي زنـدگي دسـت يافتـه   

)Mother Teresa) و باخ (Bachنين افـرادي نيـز   اند، اما زندگي چ ) زندگي معنادارتري داشته
تواند در پرورش و لذت بردن از گلهاي اركيده در بـالكن خانـه    معنادار است. معناداري مي

   هــم يافــت شــود و نــه فقــط در پــروش و لــذت بــردن از گلهــاي اركيــده در گلخانــه 
)Landau, 2017: 62-3(  

را هاي ديگر  اين برداشت در واقع بستري است كه لاندو بر اساس آن كل مباحث فصل
رو لازم است خواننده در هر به فصل به ياد داشته باشد كـه وقتـي    بسط داده است و از اين

لـوازمي از معنـاي زنـدگي را در    گويد چنـين برداشـت و    لاندو از معناي زندگي سخن مي
  دارد.   ذهن
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پردازد كـه   هاي گوناگوني مي ل، به بعد لاندو به تقرير استدلامرگ و نابودي ،5فصل از 
لانـدو بـا    6و  5فصـل  انـد. در دو   م به نحوي عليه معنـاداري زنـدگي ارائـه شـده    كدا  هر

ابتدا وي به تقرير استدلالي  5هاي مبتني بر مرگ و نابودي سر و كار دارد. در فصل  استدلال
هاي گونـاگوني كـه بـه نفـع معنـاداري       پردازد و سپس استدلال مبتني بر مرگ و نابودي مي
بودي ارائـه شـده اسـت، همچـون اسـتدلال نيگـل، اپيكـور و        زندگي در برابر مـرگ و نـا  

دهد كـه   ، نويسنده استدلالي را ارائه مي6كند. در فصل  )، را تقرير ميLucretiusلوكرتيوس (
توانـد   رده، كارآمـد اسـت و مـي   هاي كه پيشتر ذكـر ك ـ  به نظر وي، بر خلاف ساير استدلال

چـه از عنـوان    ان معنادار است. چنـان چن رغم مرگ و نابودي، زندگي هم دهد كه علي  نشان
كنـد،   هاي ديني زندگي پس از مرگ اشاره مي آيد، نويسنده هرچند به روايت فصل هم برمي

كنـد كـه    گونه تقريـر مـي   كند و استدلال را اين اما مرگ را به عنوان نابودي مطلق لحاظ مي
كـه زنـدگي    چيـز مانـدگار نيسـت، وقتـي     چيـز از بـين بـرود و هـيچ     وقتي قرار است همه

خواهـد زنـدگي    اني غمنـاك، مـي  نيست و هر آغازي دير يـا زود پايـاني دارد، پاي ـ    هجاودان
د يــا زنــدگي يــك آدم معمــولي، و مــادر تــرزا باشــ )Albert Einsteinاينشــتاين (  آلبــرت
  توان براي زندگي ارزش و اهميتي قائل بود. مي  چگونه

  كساني، همچـون برنـارد ويليـامز   هاي  چنين به بررسي استدلال هم 5نويسنده در فصل 
)Bernard Williamsداننـد و بـا رد ايـن     آور مـي  پردازد كه زندگي جاودانه را نيز مـلال  )، مي

ي زندگي جاودانه را بر زندگي كنـوني كـه    آل وي كفه موضع، عقيده دارد كه در حالت ايده
هـاي   سـتدلال صـورت پـذيرفتن ا   دهد. حتـي در  ميرا و موقت و ناماندگار است ترجيح مي

شود كه زندگي  معنايي دليل نمي ارزش زندگي جاودان، بازهم اين بي معنايي يا بي بر بي مبتني
 6گونـه كـه در آغـاز فصـل      آن ناجاودان و ميرايي كنوني معنادار باشد. بـه نظـر نويسـنده،   

دانسـته كـه زنـدگي جـاوداني      شود، در واقـع او بـراي معنـاي زنـدگي بهتـر مـي       مي  متذكر
اي  كاهـد و جنبـه   بوديم چرا كه اين ميرايي از معناي زنـدگي مـي   باشد و ما ميرا نمي  درميان

ي  از معنـاي زنـدگي بـه منزلـه     كاسـتن همه به نظر لاندو، اين  رود. با اين منفي به شمار مي
ميريم از ارزش لذت  معناي زندگي نيست. اين واقعيت كه ما مي حذف و از ميان برداشتن

ي خـوبي را بـا    كه مـن آخـر هفتـه    كاهد. اين ن رابطه يا اين عشق نميو نشاط اين لحظه، اي
كـس آن   گاه ديگر به ذهـن مـن نگـذرد و هـيچ     ام، حتي اگر هيچ دوستان و خانواده گذرانده

انـد.   لحظات را به ياد نياورد، بازهم ارزش و معناي خود را بـراي مـن در آن لحظـه داشـته    
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بخشيد، امـا اكنـون    به چيزهاي باارزش ما ميدرست است كه زندگي جاودان ارزشي بيشتر 
هم اين چيزها چندان كه شايد و بايد واجد ارزش، ارزشي بسنده و كافي، هستند. باز به نظر 

شود تا برخي به سبب گذرايي و ميرايـي   ي همه يا هيچ باعث مي گرايانه لاندو، موضع كمال
ده، داشـتن يـك زنـدگي معنـادار و     كنند. وانگهي به نظر نويسن  كلي نفي معناي زندگي را به
تـر و   شود تا گذر زندگي و رو به سوي مرگ رفتن را با خـاطري آسـوده   باارزش سبب مي

هـا و   شادتر بپذيريم، و اين هم از مواهب زندگي معنادار داشتن اسـت. بسـياري از داسـتان   
سـتگي دارد:  معنايي زندگي آورده شده، از نظر لاندو، بـه دو عامـل ب   هايي كه براي بي نمونه

دهد. مشكل غالـب   هايي كه آدمي در اين زندگي انجام مي معنايي فعاليت تناهي زندگي و بي
هـاي   معنـايي اعمـال و فعاليـت    ارزشـي و بـي   ها در عدم توجه بـه بـي   ها و مثال اين داستان

تواننـد بـه خـود     هاي باارزش و معنـادار مـي   است. در يك زندگي محدود باز فعاليت  آدمي
  نا و ارزش بدهند. زندگي مع
استدلالي كمابيش مرتبط با دو فصل گذشته عليه  ، زندگي در بستر كل جهان،7فصل 

انداز اينجـا و اكنـون ارزش و    سازد. حتي اگر زندگي ما از چشم معناي زندگي را مطرح مي
معنا داشته باشد، اما ارزش زندگي ما در مواجهه با موضـعي از بيـرون خودمـان، از بيـرون     

نگـرد   ي عظمـتش مـي   ن با همهجهان، يعني موضعي كه در آن به ما و زندگي ما از كل جها
بازد. در برابر عظمت جهان، ما و زندگي ما چيزي بسيار خـرد و نـاچيز، كـه     رنگ و رو مي

انـدازي درونـي،    انداز، چشم آيد،  بيشتر نيست. به تعبير نيگل، يك چشم حتي به چشم نمي
، اندازي بيروني، غيرشخصي انداز بشري، و ديگري چشم چشم - شخصي و سوبژكتيو است 

انـداز نخسـت زنـدگي مـا      انداز كيهاني يا جـاودانگي. حتـي اگـر از چشـم     چشم –ابژكتيو 
ا و ارزشـي اسـت،   انداز دوم بود و نبود ما اساساً فاقد هرگونه معن ـ مند باشد، از چشم ارزش
كوشد نشان دهـد كـه    برسد به اينكه زندگي ما معنادار هم باشد. لاندو در اين فصل مي  چه

ــده   ــه نادي ــازي ب ــم  ني ــرفتن چش ــرن      گ ــيمون بلاكب ــنهاد س ــت، پيش ــاني نيس ــداز كيه ان
)Simon  Blackburnكيهـاني نيـز زنـدگي خـود را       انـداز  توانيم حتي از ايـن چشـم   ). ما مي

فرض  ارزشي زندگي ما از منظري كيهاني بر اين پيش مند بيابيم. به نظر وي، اساس بي ارزش
بود تـا از   گذار و مؤثر در كليت جهان مياي اثر بايست زندگي استوار است كه زندگي ما مي

فـرض، خـود مبتنـي بـر معيارهـاي       يافـت. امـا ايـن پـيش     اندازي كيهاني ارزش مـي  چشم
در نگـرش دينـي   دادن نادرستي آنهاسـت.   گرايانه است كه طبعاً نويسنده درصدد نشان كمال
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بينـد و   يرا، خـوب يـا بـد، م ـ   مايه معنا دارد كه خداوند كوچكترين عمـل مـا    عملي آن  هر
ي در كليـت كيهـان نداشـته باشـد.     بسا كمتر تأثير گيرد، در حالي كه اين عمل چه مي  درنظر

مان به تأثير كيهاني آن نگاه كنيم. در  سان ما نيز نيازي نداريم براي معنادار بودن عمل همين به
دم تـأثير و  كند كه ع جا نيز نهايتاً و پس از بحث و استدلال له و عليه، نويسنده قبول مي اين

منــدي آن  عنــاداري و ارزشتــرين اعمــال آدمــي در مقيــاس كيهــاني از م نفــوذ حتــي مهــم
توانـد بـه نحـو     چنان مـي  كند و زندگي ما هم بكاهد، ولي يكسره آن را حذف نمي  تواند مي

  اي معنادار باشد.  كافي و بسنده
آزادي اراده  ي استدلال مبتني بـر عـدم   ، به بحث دربارهو امكانضرورت علي ، 8فصل 

هاي مرتبط بـا   و نيز استدلال مبتني بر امكاني بودن بسياري از واقعيت  عليه معناداري زندگي
ي اگزيستنشال يا به تعبير عاميانه بخت و شـانس   شدگي در فلسفه ب زندگي مان، همان پرتا

هـا مـا محكـوم سرنوشـت مقـدر       لپـردازد. بنـا بـه هـر دو نـوع ايـن اسـتدلا        هركسي، مي
 ـ   ه  خويش كـنم،   ه اراده و انتخـاب نمـي  ستيم. وقتي بنا به ضرورت علـي مـن اساسـاً آزادان
توانم واجد ارزش و معنا بدانم. در اين صورت، ميـان مـن و گياهـان،     ام را مي عمل  چگونه

كـه بـراي آنهـا معنـاي زنـدگيي       گونـه  حيوانات و ماشـين تفـاوتي نخواهـد بـود و همـان     
حـال كـه مـدعي اسـت      د داشت. نويسنده در عـين ندارد، براي من نيز وجود نخواه  وجود
هـاي قـويي در دفـاع از     ل باوري سخت اعتقاد داشـت و اسـتدلا   توان لزوماً به ضرورت نمي

تر به سمت انكار  تر وجود دارد و خود وي بيش باوري ملايم  آزادي اراده يا حداقل ضرورت
د كـه حتـي   كنـد نشـان ده ـ   همـه سـعي مـي    باوري سـخت تمايـل دارد، بـا ايـن     ضرورت
كاهد. ما  كند و صرفاً از آن مي باوري سخت نيز معناي زندگي را محو و حذف نمي ضرورت

اي از آگاهي و خودآگاهي كه وجه تمايز  ي بسيار پيچيده چنان موجوداتي هستيم با درجه هم
كند نشان دهـد بـراي    آورد. وانگهي نويسنده سعي مي ها و جانوران را فراهم مي ما از ماشين

آيد، واجد اهميت نيست و اگر براي نمونـه دو شكسـپير    اختيار چندان هم كه به نظر مي ما،
)Shakespeare(    شكسـپير واقعـي در جهـان ضـرورت      كـه همـان   1فرض كنيم، شكسـپير

كرده و كوشيده امـا بـه    تلاش 1ي شكسپير  كه فردي است به اندازه 2است و شكسپير   علي
برخورداري از فاكتورهـاي نبـوغ نتوانسـته     ي و عدمدليل حضور در جهان فاقد ضرورت عل

چنـان   آثار باارزشي بيافريند، هرچند كل تلاش و آفرينش وي بر اساس اختيار بوده، مـا هـم  
تـري   ، و با نظر به نتايج كار هر دو، ارزش بسيار بـيش 2هاي شكسپير  بدون توجه به تلاش
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كوشد استدلال مبتني بـر   نويسنده ميي فصل نيز  قائل خواهيم بود. در ادامه 1براي شكسپير 
  نقش بخت و اتفاق در زندگي را تقرير و دلايلي عليه آن بياورد. 

شويم و يـا   افتد كه ما در زندگي در بحث ارزش دچار شك و ترديد مي بسيار اتفاق مي
لاً ارزشـي كـه بـراي يـك معشـوق      هـاي پيشـين مـا، مـث     گذاري فهميم كه ارزش اساساً مي

زاري، خائوسـي، ارزشـگذارانه   بـا  انـد. گـويي كـه مـا در آشـفته      خطـا بـوده   بوديم، بر  قائل
اي  كم با يقين، چه رفتـاري، عملـي، تصـميمي يـا تجربـه      دانيم، دست بريم كه نمي مي  سر به

ي  هاي يكسـان و عينـي بـراي همـه     باارزش است. همچنين در صورتي كه به وجود ارزش
گرايـي در   ها و افراد ما با نوعي نسبي ه به فرهنگها قائل نباشيم و معتقد باشيم كه بست انسان
ي شكاكيت و  ها مواجه هستيم، ممكن است معناي زندگي دچار مشكل شود. بر پايه ارزش
شـكاكيت و  ، 9فصل هايي عليه معناي زندگي ارائه شده است كه  گرايي هم استدلال نسبي
جـا نيـز، يـك مبنـاي مهـم      هـا بپـردازد. در اين   كوشد بـه رد ايـن اسـتدلال    ، ميگرايي نسبي

نـاگرايي بنيـادي    وسـل بـه كمـال   هاي متقابل لاندو، مانند بسياري از موارد ديگـر، ت  استدلال
تـر از يقـين مطلـق را كـافي و     گرايـان دنبـال يقـين مطلـق هسـتند و كم      است. كمال  كتاب
هاي عيني و يكسـان بـراي همـه هسـتند. لانـدو،       گرايان دنبال ارزش دانند. كمال نمي  بسنده

ناگرايي و با فرض  كوشد بر اساس كمال گرايي ارزشي، مي سواي ترديد در شكاكيت و نسبي
  گرايي نيز به دفاع از معناي زندگي بپردازد.  درستي شكاكيت و نسبي

پـردازد.   ط بـا غايـت زنـدگي مـي    بهـاي مـرت   به بررسـي اسـتدلال   11و  10هاي  فصل
ي نيل بدان غايت باشد وجود نـدارد. يـا    است استدلال شود غايتي كه زندگي وسيله  ممكن

كـه آن غايـت چنـدان    ي نسـل بشـري،    شناسـانه  زندگي غايتي دارد، ماننـد تـداوم زيسـت   
ايـن  توانيم بـدان دسـت پيـدا كنـيم و در      ندارد. يا اينكه زندگي غايتي دارد و ما مي  ارزشي

يـا آنكـه در نيـل بـدان      شـود، مـلال،   ارزش مـي  صورت، زندگي پس از نيل بدان غايت بي
، بـه  غايـت زنـدگي    ،10فصـل  ارزش است، نااميدي.  نيستيم و باز زندگي ما بي  كامياب

، بــه بررســي اســتدلال پــارادوكس غايــت، 11فصــل بررســي دو اســتدلال نخســت، و 
وص استدلال نخست، يعني اين استدلال كه چون پردازد. براي نمونه، لاندو در خص مي  سوم

 هاي غايت ميان تفكيك يادآوري كوشد با معناست، مي زندگي غايت و هدفي ندارد، پس بي
اينگونـه عليـه آن     ارزشـمند،  نفسـه  فـي  يـا  نهـايي  هـاي  غايـت  و وسايل، همان يا ابزاري،
 خـود . باشـد  العـاده  فـوق  و مـاورايي  چيـزي  مـا  نهايي غايت ندارد لزومي كه كند  استدلال
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 غايـت  كه باشد باارزش و زيبا هاي جنبه از پر و مند ارزش اندازه آن خودش تواند مي  زندگي
جهت نيسـت   بي .بيروني، بيرون از خودش غايتي براي ابزاري چون نه و شود تلقي خودش

اساساً ممكن است » ايم به چه دليل ما اينجا هستيم يا ما خلق شده«هايي همچون  كه پرسش
هايي نادرست باشند و لذا پرسيدن آنها، چه برسد كوشش براي يافتن پاسخ آنهـا، از   پرسش

بيخ و بن اشتباه است. حتي ممكن است برعكس هدف و دليل خلقت و يا وجود ما اساسـاً  
  يك زندگي معنادار و باارزش باشد. داشتن 
ويژه  ، بهرنج، 12فصل ي رنج و شر تمركز دارند.  به نحوي بر مسأله 13و  12فصل دو 

ــتدلال  ــد اس ــه نق ــوپنهاور (  ب ــاي ش ــه ) مSchopenhauerه ــر غلب ــي ب ــج و درد در  بن ي رن
هـم كـه شـوپنهاور بـر روي آن      مايـه  كوشـد نشـان دهـد رنـج، آن     پـردازد و مـي   مي  جهان
دهند كـه   هاي تجربي نشان نمي كم واقعيت كند، در جهان فراوان نيست، و يا دست مي  يدتأك

 ادعاهاي كلي و متافيزيكي شوپنهاوري درسـت باشـند. وانگهـي رنـج و معنـاداري دو امـر      
هستند چرا كه برخي از آدميان كه گرفتار رنج بسـيار شـديدي هسـتند همچنـان بـه        متمايز

، 13داننـد. در فصـل    بخشـند و خـود را خوشـبخت مـي     زندگي خـود معنـا و ارزش مـي   
ي شر، شر در عالم طبيعت و به طور خاص شر مرتبط بـا انسـان، كـه     ، به مسألهانساني  شر

  پردازد. رد، ميي انسان دا ريشه در خودخوداهي روانشناسانه
، كـه بـه بررسـي    ، چرا مـا نسـبت بـه خـوبي كـور هسـتيم      14فصل لاندو پـس از  
شوند چشمان بسياري از ما امور معنـادار و بـاارزش و    پردازد كه سبب مي سازوكارهايي مي
ي خـالي   هاي مثبت زندگي، را نبينند و تمركزشان را بر نيمه مان، همان جنبه نيك در زندگي

هـاي گذشـته كـه     هاي كتابش، نسبت به فصـل  ترين قسمت د، وارد عمليليوان معطوف كنن
هاي بسيار مهم كتاب، نويسنده از  شود. در اين قسمت چربيد، مي هاي نظري در آنها مي جنبه

بـرد   گويـد. راه  دو راهبرد جداگانه براي يافتن و افزايش دادن ارزش در زنـدگي سـخن مـي   
، كه در »بازشناسي و اذعان«پردازد و راهبرد  مي بدان 16و  15هاي  كه در فصل» شناسايي«

ي معنا و ارزش در زندگي  پردازد. نخست ما بايد ياد بگيريم چطور درباره بدان مي 17  فصل
يـن مسـير بـه راهكارهـاي چنـدي      تأمل كنيم و چطور آن را بيابيم و بشناسـيم. لانـدو در ا  

هاست. پـس   جمله فهرستي از پرسش توانند دست ما را بگيرند و از آن شد كه مي مي  متوسل
احسـاس و   مان، ما نبايد نسبت به آنهـا بـي   ها و معناهاي زندگي از شناسايي و كشف ارزش

كوشد به ما ياد بدهـد چگـون بتـوانيم     عاطفه باشيم. در راهبرد بازشناسي و اذعان لاندو مي
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و نفوذ پيدا كنند و  ما تأثير درگيري احساسي عاطفي با آنها پيدا كنيم به نحوي كه در زندگي
قـدر   كـه ايـن   گيريم بـه جـاي ايـن    ي آن باشند. همچنين در اين فصل ما ياد مي دهنده شكل

هـا و   منـدي  تمركزمان بر روي بدي و شرور در زندگي باشد، چشم دل بـاز كـرده و ارزش  
  ي پر ليوان را، ببينيم. هاي آن، همان نيمه خوبي

مسـائل كلـي و   لانـدو بـه برخـي از     گيـري،  جه، نتي19و  18در دو فصل پايـاني   نهايتاً
كند، نظير اين مسـأله كـه    پردازد كه با ادعاهاي مطرح در كتاب وي ارتباط پيدا مي مي  مهمي

ي معناي زندگي صحبت كرده يا برداشـت و تصـور مـا از     آيا نويسنده در اين كتاب درباره
خلـق و آفـرينش معنـا. يـا      ي يافتن معنا صحبت كرده يا معناي زندگي؟ نويسنده آيا درباره

توان زندگي بدون دين را معنادار دانست؟ آيا مشـكلات و مسـائل مـرتبط بـا      كه آيا مي اين
 معناي زندگي را فقط بايد با روانشناسان و روانكاوان در ميان گذاشت؟ 

 

  . نقد و بررسي3
 نقد و بررسي شكلي 1.3

ي خاص، برخوردار از نثري روان و كتاب از نظر ظاهر بسيار آراسته و پيراسته، بدون مشكل
دهـي بـه    ي ارجـاع  گرفـت نحـوه   ويراسته است، و تنها اشكالي كه شايد بر نويسنده بتـوان 

كردن منابع با تمام جزئيـات   است كه از سنت رايج استفاده نكرده و علاوه بر فهرست  منابع
وردن مشخصـات  ي آخر كتاب، هرجا به منبعي ارجـاع داده آن ارجـاع را بـا آ    نامه در كتاب

كامل كتاب پانوشت كرده است. مشخص نيست كه دليل نويسنده براي عدول از سنت رايج 
تـوان بـر ناشـر     مـي هاي آكادميك چه بوده است. وانگهي، اشكالي كه  دهي در نوشته ارجاع
ي آن است كه جامع نيسـت، و بـراي نمونـه     كرد بر فونت بسيار ريز كتاب و نيز نمايه  وارد

  نمايه نشده است.  Mozartلي كه غالب اسامي خاص در نمايه آمده، مثلاً مثلاً در حا
  

 نقد و بررسي محتوايي 2.3

ي لاندو كتابي مقـدماتي اسـت كـه قصـد دارد      ، به گفتهيافتن معنا در جهاني ناكاملكتاب 
هــم غيردانشـگاهي باشــد، و   اي عملــي بـراي هــم خواننـدگان دانشـگاهي و    واجـد فايـده  

نظر كردن  دليل غالباً به تقرير كوتاه مباحث و تلخيص استدلال و حتي به بهاي صرف همين به
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از برخي جزئيات اكتفا كرده و انتظار دارد كه ديگران نكاتي را كه وي در اين كتاب بيـان و  
). در مجمـوع، كتـاب لانـدو،    Landau, 2017:9بررسي كرده دنبال كنند و گسترش بدهنـد ( 

ي نگـارش و   هاي نظري است. شيوه خوان و بدون پيچيدگي خوش كتابي جالب، خواندني،
اي است كه اگر به صورت گفتگوي ميان چند شخصيت  گونه بردن مباحث در كتاب به پيش

ي نويسـنده،   توانست يادآور محاورات سقراطي باشد. زبان ساده خوبي مي شد، به نگاشته مي
، و تـلاش بـراي گشـودن     گرايانـه  هـا و مباحـث روزمـره، رويكـرد عمـل      استفاده از مثـال 

اندازهاي متفاوت و متنوعي كه امكان نگريستن ما به موضوعات مورد بحث از زواياي  چشم
غيـب بـه اتخـاذ چنـين چشـم      كننـد، بلكـه مـا را همچنـين تر     ديگر را نه تنهـا فـراهم مـي   

تمـامي   نمايند، همگي از مزاياي كتاب هستند. همچنين كتاب تقريباً نگاهي به مي  اندازهايي
ي ادبيات بحث نه فقط در فلسفه، بلكه در ادبيات و  هاي مطرح در حوزه مباحث و استدلال

ويـژه   سينما و ... دارد، و از اين نظر كمابيش اثري اسـت كـه خوانـدن آن بـه خواننـده، بـه      
كند تا با بسياري از اين مباحث آشنا شود. در عين حـال نكـاتي    دانشجوي فلسفه، كمك مي

هايي كه در ضـمن خوانـدن كتـاب     نه لزوماً به عنوان انتقاد، اما به عنوان نكتههم هست كه 
توان وجود آنها را سبب كاستن  شوند و از لحاظي مي توانند به ذهن متبادر شوند، ذكر مي مي

ي بـرايش چنـدان مهـم     دغـه از ارزش فلسفي كتاب دانست، اگر اساساً نويسنده چنـين دغ 
 Campbell andكات قابل توجه ديگر بنگريد به ارزيابي مختصر ي برخي ن باشد (درباره  بوده

Nyholm, 2017 .(  

چه اشاره شد، بايد از همان ابتدا در نظر داشت كه در كتاب لاندو، ما با اثري كه  چنان .1
توان مثلاً مبنايي كه  معيارهاي سخت فلسفي را بتواند برآورده سازد، سر و كار نداريم، و نمي

مچون خودآييني كانت، يا روايت كلاني كه در چارچوب آن، روايـت كـلان   اساس آن، هبر
ي معناداري زندگي استوار شده باشـد، پيـدا كنـيم.     مثلاً مسيحي يا ماركسي يا هگلي، نظريه

اساساً تلاش لاندو اين است كه بر وراي چنين مبنايي و بدون توسل به يك روايت كلان از 
معنادار و ارزشمند زندگي را برجسته سازد و   ي بسنده اندازه نفسه و به هاي في زندگي، جنبه

ها شوند، قدر چيزهاي  به نحوي اميد دارد خوانندگان وي با خواندن كتابش متوجه اين جنبه
مندي كه در زندگي دارند را بدانند و صرفاً آن مايه وزن و اعتبار بدانها بدهند كه ديگر  ارزش

اي كـه انگـار كتـاب از منظـر و      جه نكنند. آن نحوه زندگيهاي بد زندگي تو چندان به جنبه
اي  موضع آن زندگي نگاشته شده، زندگي يك انسان احتمـالاً سـكولار مـدرن، و تـا انـدازه     
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هايي كه اين انسان با آنها رشد كرده و بزرگ شـده اسـت. بـه تعبيـر      يوناني، است با ارزش
لار مدرن است، كه در آن كاميابي در هاي زندگي سكو ديگر، كتاب، كتابي در دفاع از ارزش

دنياي، اعم از روابط عاشقانه، شغلي، خانوادگي، هنري، ورزشـي، در كنـار    زندگي مادي اين
دوسـتانه   نـوع  خواهانـه و هـم   هـاي آزادي  مفاهيم اخلاقيـي چـون از خودگذشـتگي، آرمـان    

وينـد و  گ هاي عصـر مـدرن هـم از آن سـخن مـي      نحوه زندگيي كه ستاره دارند. آن  اهميت
گر آن هسـتند. بـه عبـارت ديگـر، كتـاب دفـاعي از        هاي بزرگ تلويزيوني نيز ترسيم شبكه

برداشت رايج از خوشـبختي در روزگـار مـدرن اسـت، برداشـتي كـه بـه نظـر بسـياري از          
انگاشـته و مسـلم    ي معناي زندگي و خوشبختي برداشتي پـيش  نويسندگان كنوني در حوزه

 ـ    تلقي مـي  آن نـوع زنـدگي   دگي معنـادار كتـاب، بسـيار شـبيه بـه      شـود. از ايـن لحـاظ زن
نگر و در عرف عام جهان امروز حاكم است. به تعبير  شناسي مثبت است كه در روان  مطلوبي

 نگر يكي از اين روانشناسان مثبت

اي فاسـد   ي فلسـفي  خوب است با يك تمرين شروع كنيم...اگر ذهن شما را هيچ نظريه
تصري مانند اين طرح از خوشبختي خود ترسيم خواهيد كرد: نكرده باشد، احتمالاً طرح مخ

بخشِ همراه با تعهد، داشتن  ي شاد و رضايت خوشبختي عبارت است از داشتن يك  رابطه«
دوستان نزديك و دلسوز، حفظ اندام با بازي كردن تنيس يـا ورزشـي كـه دوسـت داريـد،      

  ).Bishop, 2015: 7» (بخش آميز است و هم رضايت اي كه هم موفقيت داشتن شغل و حرفه
ويژه در سينماي هاليود، كه  توان در سينماي مدرن يافت، به چنين نگرشي را همچنين مي

ها نيـز قهرمـان فـيلم     داند. در بسياري از اين فيلم زندگي خوب را چنين زندگي متعادلي مي
فهمد كه  شود، مي دنياي بيرون نيز همراه مي بعد از سفري در دنياي درون، كه گاه با سفر در 

 يافتـه اسـت   هـاي زنـدگي مـي    بايسـت معنـا و ارزش را در همـين جنبـه     دقيقاً چگونه مـي 
 ،يافتن معنا در جهاني ناكامـل ).  Bucket Listو نيز   Groundhog Dayنمونه در فيلم   (براي

 مقابـل  در مـدرن  دنيـاي  در سالم سكولار زندگي يك هاي ارزش از دفاع در مقام كتابي در
دهنـد، چنـدان    كنند يـا كـم اهميـت جلـوه مـي      مي معنا بي را ها ارزش اين كه هايي لاستدلا
اي سرگرداني هنجارگذارانـه يـا نااميـدي مطلـق      گونه توانند دست فردي را بگيرد كه به نمي

داند چه چيزي را از اساس براي خود ارزشمند تلقي كنـد. چنـين فـردي     دچار شده و نمي
آينـد، ممكـن    د كه بـه كـار وي مـي   ها و راهبردهايي بياب استدلالتواند در كتاب  هرچند مي

 هست كه هيچ نسبتي با كتاب نتواند برقرار كند.   هم
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ي پيشين، كتاب پيشاپيش فرض مسلم گرفته افرادي چون گانـدي   با مسألهدر ارتباط  .2
)Gandhi) بتهون ،(Beethovenوتركينـگ  )، شكسپير، موتزارت، اينشتاين، مادر ترزا، ماريتن ل
)Martin Luther King  ) و نلسـون مانـدلا (Nelson Mandela ،(   چـون   در برابـر افـرادي هـم

ريپر (  جكJack the Ripperهـاي ايرانـي) همگـي زنـدگي      هايي چون خفاش شـب  ، نمونه
ي  گرايي مدعي نيسـت كـه همـه    مند و معناداري داشته اند و هرچند بر بستر رد كمال ارزش
هايي براي زندگي  مند بوده اما در مجموع زندگي آنها را سرمشق ارزش هاي زندگي آنها جنبه

خواهــد بــه چنــان  مــا مــيمعنــاي آن نيســت كــه نويســنده از  دانــد. البتــه ايــن بــه مــا مــي
گرا نباشـيم و ارزش ذاتـي    خواهد كمال برسيم، بلكه حتي برعكس از ما مي  آوردهايي دست

ها نهفته اسـت. امـا    تك انسان ي معمولي تكزندگي خودمان را دريابيم، ارزشي كه در زندگ
انـد.   هاي معناداري داشته ترديد زندگي هر حال، در اينجا لاندو قبول دارد كه اين افراد بي  به

شان نوعي  رسد پيوند زدن دستاوردهاي بشري اين افراد با معنادار بودن زندگي اما به نظر مي
مشـخص نيسـت بـه راسـتي      نـان باشـد.  نگاه كردن از منظري بيروني به زندگي ايـن قهرما 

كرده در بستر درگذشت، از  هاي گره براي نمونه، واقعاً بتهوون، كه معروف است با مشت  آيا،
هـاي در ظـاهر    بسـياري از چهـره   .دانسته يا نـه  زندگي خود راضي بوده و آن را معنادار مي

شـود از   م كه ادعا ميرسد آنچنان ه آيند، به نظر نمي كاميابي كه در نظر ما خوش و خرم مي
)، Vincent Van Goghهايي چون ونسان ونگوك (  اند، نمونه زندگي معناداري برخوردار بوده

ــام فاســتر والاس ( ــا ولــف  William Faster Wallaceويلي )، ارنســت همينگــوي،  ويرجين
)Virginia Woolf) مارلين مولرو ،(Marilyn Monroe رابين ويليـامز ،(  )Robin Williams،(  و

جـي   دان و دي ي اويچـي، موسـيقي   اي كـه خـانواده   ). بيانيـه Aviciiها اويچي ( اخيرترين آن
منتشر ساختند، بـا   2018سالگي در آوريل  28ي خودكشي وي در  معروف سوئدي، درباره

  بحث ما بسيار مرتبط است:
داشتني ما يك جستجوگر بود، يك روح هنرمند شـكننده كـه در پـي     ) دوستTimتيم (

طلـب بـود كـه     گرايي آرمان گشت. او كمال هاي اگزيستانشيالش مي هايي براي پرسش خپاس
و كار با چنان سرعتي باعث ايجاد استرس فراوان در وي شد. هنگامي كه تورهاي   مسافرت

خواست تعادلي در زندگي بيابد كه خوشبخت باشد و بتواند  سفرش را متوقف ساخت، مي
راسـتي درگيـرِ افكـاري     موسيقي. تـيم بـه   –د، انجام دهد چه را بيش از همه دوست دار آن

انسـت پيشـتر بـرود. او در پـي     تو ي معنـا، زنـدگي و خوشـبختي بـود. ديگـر نمـي       درباره
  2بود.  آرامش
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اي  ي بسـنده  انـدازه  وانگهي، اگر صرفاً قصد و نيت يافتن رفتـار و عملـي اسـت كـه بـه     
هاي مهمي در رفتـار آدميـان    توجيه پديدهي كتاب از  مند باشد،  نويسنده معنابخش و ارزش

فـردي   3هاي چون سنگدلي، لذت از شرارت و اذيت و آزار و مانند آنهـا.  ماند: پديده باز مي
برد و معناي زندگي خود را  ي ديگران، به هر دليلي، لذت، مي كه از اذيت و زجر و شكنجه

)كه لـذت و ارزش زنـدگي   Richard IIIاش فردي مانند ريچارد سوم ( يابد، نمونه در اين مي
تواند زندگي خود را  ي فرد مورد نظر لاندو مي يابد، به همان اندازه خويش را در شرارت مي

  معنادار بيابد:
كـه در آيينـه مجيـز     من اما به بالا نه چنانم كه در خور پايكوبي باشم // و به سيما نه آن

از كـرّ و فـرّ عشـق     ، // وام خويش گـويم. // آري، مـن كـه نقشـي نـاخوش خـورده      
گـر بخـرامم، // مـن كـه از بـالايي بـه انـدام         ام // تا پيش پريرويان عشوه نبرده  اي بهره
رانـده   ام // و به اغواي اين طبيعت ترفندباز // كژسـان و ناتمـام، و پـس    نصيب مانده بي
ام... // پـس حـال كـه سـزاوار      ساخته بـه ايـن سـراي سـپنج فروافتـاده      نگام //نيمه نابه
گويي باشم // برآنم كـه در شـرارت داو    آراي اين ايام خوش نيستم // تا مجلس  شقيعا

  . )41- 40 :1396تمام بگذارم // و از سرور عاطل اين روزها بيزاري بجويم....(شكسپير، 

) Nietzsche(  هاي والايـي، بـه تعبيـر نيچـه     روشن است كه در غياب چارچوب ارزش
ها باشند لزومـي نـدارد    ي سلسله مراتب ساير ارزش كننده ها، كه خود تعيين والاترين ارزش

هاي لاندو در بسياري  آفرين بدانيم. استدلال ها را معنابخش و ارزش ي خاصي از ارزش دسته
 آيد.  موارد به كار ريچارد سوم هم مي

حداقلي، بـه تعبيـر افلاطـون و    برداشتي كه از زندگي كه لاندو مد نظر دارد مبتني بر  .3
هاي معنادار زندگي، مخاطـب   ارسطو، از خيرهاي بيروني است. براي رسيدن به چنين جنبه

بايست از حداقل شرايط يك زندگي مطلوب ارزشـمند، همچـون سـلامتي،     كتاب لاندو مي
هنمايي توانايي براي گسترش استعدادها، رفاه مادي و ... برخوردار بوده باشد و لذا چنين را

بعيد است بتواند معنا و ارزش را به زندگي كسي بازگرداند كـه در سـطح بسـيار پـاييني از     
اگـر بـراي نمونـه چنانچـه نويسـنده كمـك بـه         كند. زندگي و با كمترين شرايط زندگي مي

ــه ــم   ديگــران، ب ــج را يكــي از مه ــر و كاســتن از رن ــژه زدودن فق ــت وي ــرين فعالي ــاي  ت ه
)، مشخص نيست فردي كـه خـود   Landau, 2017: 218ي نمونه در داند (برا مي  آفرين رزشا

تواند به  ي مفلوكي كه حتي غذايي براي خوردن ندارد، چطور مي به كمك نياز دارد، گرسنه
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زندگي خود معنا بدهد. شرط مهم لذت بردن از زندگي و عدم وجود رنج جسماني بالاتر از 
به صورت جدي در مقابـل تفسـير وي   توانند  يك سطح معين، همگي اموري هستند كه مي

بـرد، يـا    ناپذيري رنج مي علاج هاي مقاومت كنند. به تعبير سقراط، براي فردي كه از بيماري
ي چنداني ندارد، همان بهتر كه در دريا غرق شـود و از   كلي از خيرهاي بيروني بهرهطور  به

 )Plato, 1997: 5112e-512aبدبختي خود نجات پيدا كند (بنگريد به 

اساســاً مبتنــي بــر راهبــردي ، 14تــا  2رويكــرد نويســنده در هــر فصــل، از فصــل  .4
ها يا ادعاهاي مرتبط بـا   كوشد نشان دهد استدلال است: در گام نخست، لاندو مي  گامي  سه

دهـد كـه ايـن     معناي زندگي چه هسـتند. در گـام دوم، نويسـنده نشـان مـي       آن فصل عليه
كم هستند كساني كه نظري يكسره مخالف  ت باشند يا دستتواند درس ها اساساً نمي استدلال

دهد كه حتـي   نشان مي اند. در گام سوم، لاندو اي متفاوت گرفته ها دارند و نتيجه آن استدلال
كنند و صرفاً  يكسره محو نمي ها، آنها معنا و ارزش زندگي را به فرض درستي آن استدلالبا 

ي ما ديگر معنـادار نيسـت. حتـي،    ه كه بتوان گفت زندگهم نه تا آن انداز كاهند، آن از آن مي
تـوان   هاي عليه معناداري زندگي، همچنان مـي  نظر لاندو، در صورت درستي اين استدلال به

سوي  ي ترازو را به ت كه در مجموع كفهي كافي معناداري براي زندگي ياف اندازه هاي به جنبه
  چربانند.  معناداري زندگي مي

آورد، غالبــاً  گــامي مــيعاهــاي كــه لانــدو در طــي ايــن راهبــرد ســه هــا و اد اســتدلال
تـوان بـه موضـوع     بدهند كـه مـي   كوشند به ما ياد هستند و در مجموع بيشتر مي  تنيده درهم
اندازها و زواياي ديگري هم نگريست.  مـثلا در مـورد هـدف زنـدگي،      بحث از چشممورد

دف زنـدگي اسـت، مـثلا عبـادت     لاندو مدعي است چرا بگوييم چيزي بيرون از زندگي ه
خداوند يا خدمت به خلق و .... ممكن است اصـلا داشـتن خـود يـك زنـدگي معنـادار و       

هاي محكمي باشد،  باارزش هدف زندگي باشد. چنين ادعايي بيش از آنكه مبتني بر استدلال
هـاي   اندازهايي ديگر است. چنانچه ذكر شـد، اسـتدلال   مبتني بر نگريستن به قضيه از چشم

تنيــده و  هــم ر چنــان درانــدازهاي ديگــ لانــدو در كنــار تــلاش وي بــراي گشــودن چشــم
شود. شايد، از منظري  ر ميها و نيز ادعاها گاه دشوا ل هستند كه جدا كردن استدلا  بافته درهم

كـرد   تري هر استدلال را از استدلال ديگر جدا مي بهتر بود نويسنده به صورت دقيق فلسفي،
  تر گردد.  ها آسان لتا ارزيابي استدلا
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كننـد از مقـدمات    و سـعي مـي   هاي نويسنده حالت جدلي دارنـد  بسياري از استدلال .5
را نشـان دهـد.    قبول موضع مخالف استفاده كـرده و بـه نحـوي نادرسـتي آن موضـع     مورد

رود و بيش از آنكه درصـدد باشـد تـا تمـام      مي  جهت، لاندو بسيار شبيه سقراط پيش اين  از
تـر نادرسـتي آنهـا را     چـه سـريع  لال مخالفان خود را بشـكافد، عجلـه دارد هر  زواياي استد

انداز كيهاني در  دهد. براي نمونه استدلال نويسنده در دفاع از معناداري زندگي از چشم  نشان
  ).Landau, 1997: 93-7دهيم ( فصل هفت را مورد بررسي قرار مي

بـه زنـدگي    انـداز كيهـاني   چشـم كساني چون بلاكبرن و نيگل مدعي هستند كه اگـر از  
كـه اعمـال مـا از منظـر كيهـاني      كنيم، زندگي آدمي ارزشي ندارد. به نظر لاندو دليل اين  نگاه

 اند اين است كه اين اعمال در قياس كيهـاني خـود هـيچ اثـري ندارنـد. نابينـايي       فاقدارزش
مـن از منظـر   گيرم. اين عمـل   بينم و دستش را مي شدن از خيابان است، او را ميدرحال رد

مند است اما از منظر كيهاني، از آنجايي كه هـيچ تـأثيري در كـل     شخصي منِ انساني ارزش
كم تأثير آن بسيار بسيار خرد و ناچيز است، فاقد ارزش اسـت. لانـدو    كيهان ندارد، يا دست

كنـد   هاي عليه آن، به نگرش ديني اشاره مي در مخالفت با اين نگرش، و در يكي از استدلال
تك اعمـال مـا از خـرد و     در آن عالم محضر خداوند است و چشمان خداوند ناظر تك كه

كلان است. اگر بنا بود اعمال ما هيچ ارزشي نداشته باشند، پس خداوند به چـه دليـل ايـن    
دهـد. پـس ايـن     بيند و جزا مي اعمال را زير نظر دارد و حتي اگر مثقالي از آن هم باشد مي

ار هسـتند كـه خداونـد آنهـا را زيـر نظـر دارد. نويسـنده نگـرش         مند و معنـاد  اعمال ارزش
هـن و روشـن شـدن مطلـب اسـتفاده      ندارند و لذا صرفاً از اين مثال براي تقريب به ذ  ديني
هـا، يـا    است. اكنون اگر به جاي خداوند، ناظري ديگر بگذاريم، مثلاً خـود مـا انسـان     كرده

م بودن اين اعمـال از منظـر وي، نشـان از    اي ديگر، چرا نگريستن وي و مه ناظري از سياره
  مندي عمل ما نداشته باشد.  ارزش

انگارانه است. اينكه در سنت نگرش ديني چشمان خداوند، به عنوان  استدلال بسيار ساده
بينـي دينـي،    موجودي جاودان و در واقع والاترين موجود و اصل و اساس هستي در جهان

و ارزش ايـن اعمـال، برداشـت      رد نه به دليل اهميـت ريز و درشت اعمال ما را زير نظر دا
يافتن اين اعمال است. اگر خداوندي وجود دارد كه   لاندو، بلكه خود دليلِ اهميت و ارزش

و   گر اين اعمال ماست، آنگاه بايد بگوييم كه ايـن اعمـال مـا از منظـر كيهـاني ارزش      نظاره
ر اعمـال جـانوران نيسـت. اساسـاً در     گ ـ يابند چرا كه ايـن خداونـد مـثلاً نظـاره     اهميت مي
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ي اين خداونـد نسـبت بـه     ديني وجود خداوند به عنوان والاترين موجود و دغدغه  نگرش
است و نـه بـرعكس.   يافتن آدمي و اعمال وي  ي معناداري و ارزش رشد و كمال انسان مايه

ن از ايـن  رده بـا انسـا   همين دليل جايگزين كردن چنين ناظر والايي هم با يك نـاظر هـم    به
 كند.  گونه تأثيري در بالا بردن سطح معناداري اعمال و رفتارهاي من ايجاد نمي جهت هيچ

 اختلافـات  بـه  چـون  كـه  دارند وجود نيز تري كلي و تر مهم بسيار نكات اينكه، نهايتاً .6
 تحليـل  و زنـدگي  معنـاي  بـه  رويكـرد  ي نحوه در مقاله اين ي نويسنده و لاندو ميان مبنايي
  آدمـي در نگاه كلـي،   .نيست آنها مفصل طرح مجال اينجا در گردند، برمي مسأله اين فلسفي
هـايي داشـته باشـد كـه تحقـق و يـا نيـل بـدانها شـور و شـوق            تنها هدف يا هـدف   وقتي

در جان او بدمند، زندگيش ارزش زيستن خواهـد داشـت؛   تعبيري ايمان كردن، و به  زندگي
شـوند، چـرا كـه ايـن      ندگي  و ارزشمند گشتن آن مـي ي شوق به ز ها مايه تحقق اين هدف

ها،  سازند. به تعبير ديگر، هدف هايمان را ممكن مي اند كه نيل به ارزش  ها خود اموري هدف
هاي واقعي قابل تحقق، در برابر ارزش به عنوان دليل ما بـراي تـلاش در    به عنوان وضعيت

 هـاي  گيرند كه شرايط تحقـق ارزش  خود را از آنجا مي ها، ارزش  متحقق ساختن اين هدف
اي جز  هايمان، چاره براي رسيدن به والاترين ارزشهايي داريم كه نياز به هدفهستند. ما   ما

 نقشي هنجارگذار و ارزشي هاي داوري كه است موجودي آنها نداريم. آدميبرآورده ساختن 
 سرگردان موجوداتي ما ها داوري اين بدون. كنند مي  بازي او روانشناختي ساختار در اساسي
 براي مشخص مسيري امان اراده اينكه بدون رويم مي سو آن و سو اين دائماً كه بود خواهيم
. شـود  مـي  منتهي آدمي ي اراده يافتن سستي و ضعف به خود امر اين. باشد داشته رفتن پيش
 ي گـزاره  همچـون  آنهـا  مهمتـرين  از برخـي  ويـژه  بـه  هـا،  ارزش كاركرد اين خاص طور به
 معنـا،  بـه  آدمـي  خـاص  درونـي  نيـاز  و ميـل  يـك  در ريشـه  ،»دارد زيستن ارزش  زندگي«
 چيـزي  خواسـتن  بـه  را او ي اراده كـه  دارد هـايي  ارزش وجود و رنج، معناي خاص  طور به

 داشـتن  سازد، مي زيستن شايان آدمي را براي زندگي كه چيزي تنها رو،از اين. سازند راغب
 چنـين . دارنـد  نگـاه  زنده آدمي در را زندگي شوق و شور آتش بتوانند كه است هايي هدف
 مايه آن بايد ها هدف اين) 1: باشند برخوردار زير شرط دو از كم دست لزوماً بايد هايي هدف
 ارزش زنـدگي  تنها نه كه بباوراند آدمي به بدانها نيل و تحقق كه باشند ارزشمند آدمي براي

 تنهـا  نيـز  امـر  ايـن . باشد زندگي به بخشيدن تدوام خواهان شورمندانه بلكه دارد، را زيستن
 بـه  نيـل  نـاگزير  و ضـروري  شـرط  را ها هدف اين تحقق آدمي كه است ممكن درصورتي
 كـه  معنا بدين باشند، يافتني دست و پذير تحقق ها هدف اين) 2. بداند هايش ارزش والاترين
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 اهلـي  مشيت يا تاريخ جريان كم دست آنكه يا و سازند، متحقق را آنها بتوانند آدميان خود يا
 ايـن  دو هـر  فاقـد  كـه  هـايي  هـدف . شـوند  متحقق ناگزير ها هدف اين كه باشد اي گونه به

 آدمـي  زنـدگي  لـذا  و برانگيزند زندگي تداوم براي شوقي و شور توانند نمي باشند خصيصه
 تـرين   كننـده  فلـج  دچار آدمي هايي، هدف چنين نبود در. گردد مي نيهيليستي، يعني هدف، بي

 و حاصل بي كمدي يا و بازي دام در اينكه احساس  يعني شد، خواهد ها احساس و ها انديشه
ي معنـاي زنـدگي   وانگهـي، مسـأله   .نـدارد  را آن از درآمدن و رهايي امكان كه افتاده پوچي

اما به جايگاه و شأن ما در اي مرتبط با ارزش است، ي نخست مسألهاگرچه براي ما در وهله
كند، نيز  ي ما با كليت آن، مثلاً در آنگونه تصويري كه علم از كيهان ترسيم ميكيهان و رابطه
اي هسـتند كـه كتـاب لانـدو     هـاي اساسـي  كند. مسائلي از اين دست سـوال  ارتباط پيدا مي

د (بـراي طـرح   كن ـ شود يا بسيار سريع از آنها عبـور مـي  صورت جدي با آنها مواجه نمي به
 : فصل اول).1392مفصل اين مسائل بنگريد به محبوبي آراني، 

  
  گيري نتيجه .4

و عملـي بـراي كسـاني اسـت كـه       خـوان  كتـابي خـوش  يافتن معنا در جهـاني ناكامـل،   
تر، زندگي معمـولي نـه چنـدان     ي معناي زندگي بينديشند و از آن مهم دارند درباره   دوست

و گرفتاري و در يـك كلمـه ناكامـل را معنـادار و بـاارزش،       كاملشان در جهاني پر از نقص
ي رسيدن خواننده بـه   كننده اي معنادار، بسازند. اين كتاب تضمين ي بسنده كم به اندازه دست

ي  اندازهاي آن نيز حتـي از منظـر يـك خواننـده     ها و چشم معناي زندگي نيست، و استدلال
توانـد باشـد.    وع بسـيار عملـي و راهگشـا مـي    كننده نيستند، اما در مجم ـ عادي همواره قانع

 يـا حتـي  توانـد دانشـجويان دوران كارشناسـي فلسـفه يـا الهيـات        چنين اين كتاب مـي  هم

ي  پذير و بدون درگيرشدن در جزئيات نظري بـا عمـده   شناسي را در زباني ساده و فهم روان
ي مهـم عليـه   هـا  مطالبي كه در مبحث معناي زندگي مطرح شده است آشنا سازد، اسـتدلال 

اندازهاي نويي را بگشـايد   كند و در پاسخ بدانها غالباً چشم معناي زندگي را براي آنها تقرير 
شوند. ايـن دانشـجويان    كه در كنار تأملات فلسفي به شهود و عقل عرفي ما نيز متوسل مي

لاش توانند قدرت تفكر خود را در نقد و بررسي آنها و ت ها مي ضمن يادگرفتن اين استدلال
تـر بيـان شـود،     اي كـه بـه زبـاني دقيـق     گونـه  ها به براي تقرير منطقي و فلسفي آن استدلال

هـا و افكـار جديـد نگـاه كننـد، و       اي بـراي ايـده   عنـوان سرچشـمه   ببرند، به كتـاب بـه    بالا
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ها و افكار را بپرورانند. وانگهي، مطـابق پيشـنهاد    كه لاندو نيز انتظار دارد، اين ايده گون همان
)Campbell and Nyholm, 2017هاي گوناگون كتاب آراء فيلسوفان و  ) از آنجايي كه در فصل

هايي كه بـه بيـان    ها يا كتاب انديشمندان متفاوت بررسي شده، هر فصل به كمك اصل مقاله
هاي درسي در كليات  توانند چونان بخش پردازد مي اين آراء از قلم خود اين انديشمندان مي

  ل فلسفي نيز مورد استفاده قرار بگيرند. فلسفه يا تحلي
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